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Abstract 

Cultural imperialism extends beyond military and economic domination, operating instead 

through the control of culture, language, memory, and representation, thereby consolidating 

dominant discourses and undermining the identity of subjugated societies. Sahar Khalifeh’s 

novel Rabi Ḥār (2004), which portrays the life of a Palestinian family in the ‘Ain al-Marjan 

refugee camp, reflects the complex interrelationship between territorial occupation, cultural 

domination, and identity crisis. Using a descriptive-analytical method and drawing on Edward 

Said’s theoretical framework of culture and imperialism, this study examines the lived 

experience of colonial domination, symbolic power, and the representation of cultural resistance 

in Palestinian narrative literature. The study investigates the mechanisms through which 

Palestinian fiction represents domination and resistance, with particular emphasis on Rabi Ḥār. 

Given the ongoing occupation and the persistent identity crisis in Palestine, alongside the 

absence of equitable narratives, Palestinian fiction has evolved into a living testament to the 

Palestinian lifeworld and collective memory. Therefore, examining its potential for cultural 

resistance and identity redefinition is critical. The findings show that Khalifeh represents 

domination over space and territory through spatial construction and symbols such as the fence, 

barbed wire, and the checkpoint. Through polyphony, internal focalization, and multi-layered 

characterization, she further reveals the consequences of domination: identity fragmentation, 

generational conflict, and individual crisis. Language, media, and consumer culture are similarly 

portrayed as instruments of symbolic domination. In contrast, the critical rereading of history, 

the revival of memories of lost places, the transmission of familial narratives, the recording of 

lived experience, and the reclamation of language transform narrative into an act of resistance. 

Thus, Rabi Ḥār itself becomes a site of cultural resistance against colonial erasure and enforced 

historical forgetting. 
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 چکیده
امپریالیسم فرهنگی، فراتر از سلطه نظامی و اقتصادی، از طریق کنترل فرهنگ، زبان، حافظه و بازنمایی، به تثبیت گفتمان 

ای فلسطینی گی خانوادهانجامد. رمان ربیع حار اثر سحر خلیفه، با روایت زندمسلط و تضعیف هویت جوامع تحت سلطه می
پژوهش حاضر بر دهد. المرجان، پیوند میان اشغال سرزمینی، سلطه فرهنگی و بحران هویت را بازتاب میدر اردوگاه عین

مبنای روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر چارچوب نظری ادوارد سعید در خصوص فرهنگ و امپریالیسم  به واکاوی تجربه 
هدف این جستار، بررسی . پردازدنمادین  و بازنمایی مقاومت فرهنگی در ادبیات روایی فلسطین می استعمار و سلطهۀ زیست

ویژه رمان ربیع حار است. با توجه به تداوم اشغال و سازوکارهای بازنمایی سلطه و پایداری در ادبیات داستانی فلسطین و به
جمعی تبدیل  ۀجهان و حافظزیست ۀان فلسطینی به سند زندهای منصفانه، رمبحران هویت در فلسطین، و در غیاب روایت

ها نشان یافتههای آن در مقاومت فرهنگی و بازتعریف هویت، ضرورتی انکارناپذیر دارد. رو، بررسی ظرفیتشده است؛ ازاین
و سرزمین را ، سلطه بر فضا «الحاجز»و « أسلاك الشوك»، «السیاج»دهد خلیفه با فضاسازی مکانی و نمادهایی چون می

پردازی چندلایه، پیامدهای آن را در قالب گسست سازی و شخصیتگیری از چندصدایی، کانونیکند و با بهرهبازنمایی می
عنوان ابزارهای سلطه سازد. همچنین، زبان، رسانه و فرهنگ مصرفی بههویتی، تعارض نسلی و بحران فردیت آشکار می

های خانوادگی، ثبت رفته، روایتهای ازدستل، بازخوانی تاریخ، احیای حافظه مکانشوند؛ در مقابنمادین بازنمایی می
ای برای مقاومت رو، ربیع حار خود به عرصهکند. ازاینگیری زبان، روایت را به کنشی مقاومتی تبدیل میتجربه زیسته و بازپس

 .شودفرهنگی و مقابله با حذف و فراموشی استعماری تبدیل می

یت، ادوارد سعید، سحر خلیفه، رمان ربیع حارهاکلیدواژه  .: امپریالیسم، هو

                                                             
 1405 /20/06تاریخ پذیرش:      06/06/1405تاریخ بازنگری:      24/09/1404تاریخ دریافت: 

 heidaryan@um.ac.ir  :رایانامه نویسنده مسئول -1

mailto:https://jall.um.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0001-8889-4210
https://orcid.org/0000-0001-8889-4210
https://orcid.org/0000-0002-2671-0727
https://orcid.org/0000-0002-2671-0727
https://doi.org/10.22067/jall.2026.97007.1619


 مششو  چهلشماره  زبان و ادبیات عربی )فصلنامه علمی(      2

 

 مقدمه. 1
ای برای بازنمایی تجربه زیسته شناختی، همواره عرصههای اشغالی، فراتر از کارکرد زیباییادبیات داستانی در سرزمین

سبب ماهیت اجتماعی و ن، بهاستعمار، ثبت حافظۀ جمعی و مقاومت در برابر پروژه حذف و فراموشی بوده است. رما
که در تحلیل آورد؛ چنانهای سیاسی، اجتماعی و تاریخی جوامع را فراهم میهای بازنمایی خود، امکان بررسی زمینهظرفیت
ش آگاهی مخاطب از رود و به افزایشناختی رمان، کارکرد استنادی و شناختی آن از بازتاب صرف واقعیت فراتر میجامعه

های روایی، در بازنمایی تجربه گیری از ظرفیت(. رمان فلسطینی نیز با بهره۷۳: 140۳)حقایقی و دیگران، مدانجاجهان می
های های سلطه و بازتعریف هویت ملی نقش مهمی ایفا کرده است. در شرایطی که روایتکشیدن گفتمانچالشاستعمار، به

تواند به کنند، رمان میشده بازنمایی میای تحریفگونهگیرند یا بهمسلط استعماری، تجربه تاریخی فلسطینیان را نادیده می
ای ، نمونهربیع حارویژه رمان ای برای ثبت و بازگویی تجربه زیسته آنان تبدیل شود. در این میان، آثار سحر خلیفه، بهعرصه

المرجان، تصویری چندلایه از وگاه عینشاخص از پیوند روایت و مقاومت فرهنگی است. خلیفه با بازنمایی زندگی ساکنان ارد
ها را به بستری برای دهی روایت، تجربه شخصیتدهد و از طریق سازمانهای هویتی ارائه میفقر، اشغال، پایداری و گسست

 .کندنقد سازوکارهای سلطه تبدیل می

ل فرهنگی تغییر یافته است. از منظر تری چون کنتراز سلطه مستقیم سیاسی به اشکال پیچیده 1در دوران مدرن، امپریالیسم
سعید، امپریالیسم نه صرفاً واقعیتی سیاسی و اقتصادی، بلکه ساختاری فرهنگی و ذهنی است که از طریق ادبیات، هنر و 

 (. 1۳-14: 1۳۸2کند)سعید، ها تبدیل مییابد و فرهنگ را به میدانی برای نبرد گفتمانهای فرهنگی تداوم میبازنمایی
 
 روش و ضرورت انجام پژوهش .1-1

نظریه فرهنگ و  ،این جستار با رویکرد کیفی و بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. چارچوب نظری آن
های سلطه و مقاومت در ادبیات داستانی فلسطین و امپریالیسم ادوارد سعید است. هدف اصلی این  پژوهش، تبیین مکانیسم

تواند همزمان نقش هنری، تاریخی و سیاسی کوشد نشان دهد چگونه ادبیات میست. این پژوهش میویژه رمان ربیع حار ابه
یت و تقویت حافظه جمعی تبدیل شود.   ایفا کرده و به بستری برای بازآفرینی هو

یت و تضعیفضرورت انجام این پژوهش از این واقعیت ناشی می  جمعی در ۀحافظ شود که در شرایط کنونی، بحران هو
تر از تواند فهمی ژرفجامعه فلسطین همچنان ادامه دارد. بررسی چگونگی بازنمایی پایداری فرهنگی در ادبیات روایی می

تواند همزمان کارکردی هنری، تاریخی و نقش ادبیات در مبارزه با سلطه فرهنگی ارائه دهد و نشان دهد که چگونه متن ادبی می
های سلطه و مقاومت در ادبیات داستانی فلسطین به عنوان نمونه بارز تبیین مکانیسم سیاسی داشته باشد. هدف این پژوهش،

 ادبیات پسااستعماری است. 
 
 های پژوهشپرسش .2-1

 این جستار در پی پاسخ گویی به پرسش های بنیادین زیر است:
استعماری و  طۀوکارهای سلی بازنمایی سازبرا با استفاده از شگردهای روایی ربیع حارچگونه خلیفه در رمان  .1

 اشغال در سطح فردی و جمعی بهره برده است؟ ۀزیست ۀبآشکارسازی تجر
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یت چگونه روایت را از ابزاری برای بازنمایی سلطه به عرصه ربیع حار رمان .2 ای برای پایداری فرهنگی، بازتعریف هو
 کند؟ی نسلی تبدیل میجمعی و بازسازی حافظه

 

 . پیشینه پژوهش3-1

یت پژوهش ،دسته نخست :خصوص پیشینه پژوهش می توان آن را در سه دسته تقسیم نمود در هایی که به بررسی بازنمایی هو
( 1401شادمان و صابری ) انجام شده است. از جمله اند. در این حوزه مطالعات متعددیفلسطینی در ادبیات داستانی پرداخته

که بحران « نویسان فلسطینی )با تکیه بر رمان رجال فی الشمس غسان کنفانی(بررسی بحران هویت در آثار داستان» ۀدر مقال
بازتاب خود و دیگری در رمان عباد » ۀ( در مقال1401) هویت فلسطینی را بررسی کرده است. همچنین قصری و همکاران

یت فلسطینی به« الشمس )با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک( عنوان و رژیم اشغالگر به عنوان خودبه تحلیل هو
تحلیل ساختار شخصیت در رمان مصابیح اورشلیم علی بدر » ۀ( مقال1400) دیگری پرداخته است. ناظمی سجزی و سیفی

یت را بر اساس نظریه گرماس واکاوی کرده است« بر مبنای نظریه کنشی گرماس  .نیز بحران هو
در این بخش بیشتر به مقالاتی که بر مبنای نظریات ادوارد  .ری استهای پسااستعماهای مبتنی بر نظریهپژوهش ،دسته دوم

چند مولفه پسااستعماری در رمان موسم ( »1401) مقاله نظری منظم :از جمله ؛گرددرفته است، اشاره میگصورت سعید 
تری اً به مفاهیم کلیپسااستعماری نگاشته شده، اما عمدت ۀپژوهش اگرچه بر مبنای نظریاین «الهجره الی الشمال طیب صالح

های عمومی گفتمان ی فرودستان اسپیواک پرداخته و تمرکز اصلی آن بر مؤلفهچون تقابل شرق و غرب، فضای سوم بابا و نظریه
های پسااستعماری در رمان الربیع و الخریف خوانش انتقادی تقابل( »1401) نیا و جلیلیانپسااستعماری است. مقاله کریمی

هایی چون شرق و غرب، خود و دیگری و فرادست و فرودست نیز مؤلفه« شناسی ادوارد سعید()با نگاهی بر شرق اثر حنا مینه
 ۀمقال ساختار رواییشناختی نپرداخته است. متمرکز است و به صرفاً بر محتوای گفتمانی اما رویکرد آن را تحلیل کرده است.

 یافتگیبه مسائلی چون مرکزیت« فرانکشتاین فی بغداد اثر احمد سعداوینقد پسااستعماری رمان ( »1400) تسلیمی و همکاران
استوار است و  نقد ایدئولوژیک محتوا غرب، مشکلات اخلاقی و چندپارگی هویت پرداخته است، رویکرد آن عمدتاً بر

 (»1۳9۸) ینی وند و نارینز ۀهمچنین مقال پردازد وکشیدن سلطه نمیچالشبرای بازنمایی یا به شناختیهای روایتظرفیت به
که در آن دیدگاه های عز الدین مناصره، در خصوص سیاست زبانی « امپریالیسم زبانی از دیدگاه نقدی عزّالدّین المناصره

 اند.استعمار به عنوان ابزار انتقال فرهنگ را مورد واکاوی قرار داده
توان ابتدا می بارهدر اینصورت گرفته است، که   فههایی است که در خصوص رمان ربیع حار سحر خلیپژوهش ،دسته سوم

بهار در »در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد سمانه آرام با راهنمایی معصومه شبستری اشاره نمود که با عنوان  به ترجمه این اثر
تحلیل ( »140۳) رانمنصوری کلیبر و همکا ۀمقالتوان به ( منتشر شده است.  همچنین می1401) انتشارات هرمز در «آتش
که به ادبیات مقاومت پرداخته اشاره کرد « های ربیع حارّ )سحر خلیفه( و لغة الماء )عفاف خلف(های مقاومت در رمانجلوه

که به « أسلبة الدستوبیا وإیطیقا الیوتوبیا في روایة ربیع حار للروائیة سحر خلیفة نموذجا( »2025) لوت لۀمقا است. همچنین
های رفتاری و عملکرد میدانی یهود ویژگی( »1402) مقاله برزگر و همکاران .یا و دیستوپیا در رمان پرداخته استتحلیل یوتوپ

چهره یهود را از منظر « های دم لفطیر صهیون، حاره الیهود و ربیع حار(های امروزی عرب )مطالعه موردی رماندر داستان
 تاریخی و روایی بررسی کرده است. 
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ای است که برای نخستین بار، رمان ربیع حار را در چهارچوب نظریه رشتهش حاضر در رویکردی تلفیقی و میاننوآوری پژوه
کید بر ساختار روایت تحلیل می« فرهنگ و امپریالیسم» های اجتماعی و های پیشین یا به جنبهکند. پژوهشادوارد سعید و با تأ

اند. بنابراین، شکاف های دیگر استفاده کردهسعید به صورت کلی برای تحلیل رماناند یا از نظریه مقاومت در این رمان پرداخته
شناختی ربیع حار بر مبنای امپریالیسم فرهنگی سعید وجود دارد و پژوهش حاضر با پر کردن این پژوهشی درعدم تحلیل روایت

 شود.ت بازتولید یا به چالش کشیده میهای پنهان روایدهد که سلطه نه تنها در محتوا، بلکه در لایهخلأ، نشان می
 

 سحر خلیفه و رمان ربیع حار. 2

های شاخص ادبیات زنانه عرب نویسان معاصر فلسطین و از چهرهترین رماندر نابلس( از برجسته 1941 ۀزادسحر خلیفه)
دانشگاه آیوآی آمریکا دریافت را از « مطالعات زنان»است. او تحصیلات خود را در دانشگاه ملی فلسطین آغاز کرد و دکترای 

آغاز شد و با انتشار ده رمان، جایگاهی برجسته در  196۷(. فعالیت ادبی خلیفه پس از شکست 2۳6: 1999کرد)زیدان، 
(. او مسائل زنان را در پیوند با اشغالگری اسرائیل و فشارهای 122: 1۳92نیا، ادبیات داستانی فلسطین به دست آورد)طاهری

یر میرهنگی بررسی میاجتماعی و ف کشد. خلیفه جوایز متعددی از جمله جایزه کند و موقعیت دشوار زنان فلسطینی را به تصو
: 1۳90نجیب محفوظ را دریافت کرده، اما جایزه سیمون دوبوآر فرانسه را به دلایل سیاسی و میهنی نپذیرفته است)عسگری، 

از این منظر، پس از نجیب محفوظ و غسان کنفانی، در شمار نویسندگان  های گوناگون ترجمه شده و(. آثار او به زبان۸0-65
بشیر،  توان به باب الساحة، الصبار، عبادالشمس و (. از آثار برجسته او می2۷2: 200۷عرب با بیشترین ترجمه قرار دارد)ابو

 .(۸۷: 200۳ربیع حار اشاره کرد)القاسم، 
تر با شود. فضل، که پیشجان و در بستر زندگی خانواده فضل قسام روایت میالمررمان ربیع حار در اردوگاه فلسطینی عین

کوشد از راه فرهنگ و آگاهی نوعی مقاومت نرم در برابر اشغال ایجاد می فروشی کوچکی دارد،رو بوده و اکنون کتابفقر روبه
نیان است و در این مسیر با میرا، دختر های زندگی فلسطیکند. احمد، فرزند او، با عکاسی از اردوگاه در پی ثبت واقعیت

شود. مجید، برادر احمد، نیز مسیر متفاوتی را از خوانندگی و فعالیت هنری به مبارزه مسلحانه و سپس یهودی، آشنا می
کند. دستگیری احمد و عیسی، تلاش مجید برای آزادی آنان و سرانجام شهادت احمد در اعتراض به تخریب سیاست طی می

گیری از روایتی چندلایه، فقر، اشغال، دهد. خلیفه با بهرهی فلسطینی، خط اصلی تحولات داستان را شکل میهاخانه
ها را با کند و همزمان، سیر تحول شخصیتمقاومت، خیانت، تعارض نسلی و روابط میان فلسطینیان و دیگری را بازنمایی می

 زند.حافظه جمعی و تاریخ مبارزه فلسطین پیوند می

 
یالیسم در چارچوب روایت. 3  شناسی پسااستعماریمبانی نظری: فرهنگ و امپر

تنها دهد که امپریالیسم نهشناسی، نشان می( با بسط مفاهیم نظری شرق199۳ادوارد سعید در کتاب فرهنگ و امپریالیسم )
ون آثار ادبی غرب نفوذ کرده های گوناگیک واقعیت سیاسی و اقتصادی، بلکه ساختاری فرهنگی و ذهنی است که در لایه

امپریالیسم عبارت است از عملکرد و نگرش یک مرکز مسلط که درباره »(. او بر این باور است که ۷۷: 1۳۷۷است)سعید، 
شود. از دیدگاه ( و استعمار یکی از پیامدهای آن محسوب می4۷: 1۳۸2سعید، «)گیردهای دوردست تصمیم میسرزمین

های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تداوم دارد)همان: حتی پس از پایان استعمار مستقیم نیز در شکلسعید، امپریالیسم مدرن 
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امپریالیسم »های سنتی مانند بریتانیا، شکل جدیدی از سلطه تحت عنوان هابس معتقد است امروزه با افول امپراتوری(. 4۷
فوکو « دانش–قدرت»با تکیه بر نظریه  سعید  (.1۸: 1۳۸9، کند)موسنتر عمل میتر و نامرئیظهور کرده است که پیچیده« 2نو

دهد؛ بدین های فرهنگی ارائه میگرامشی، تبیینی نو از نحوه استمرار سلطه غرب از طریق بازنمایی« هژمونی فرهنگی»و مفهوم 
شناسی دانشی ید، شرقکند. از منظر سعدهی به آگاهی عمل میتنها با زور، بلکه با تولید معنا و شکلمعنا که قدرت نه

طرف درباره شرق نیست، بلکه گفتمانی از جنس قدرت است که هدف آن سلطه، کنترل و بازتعریف شرق توسط غرب بی
بخشی به امپریالیسم یاری رسانده و در واقع، است. این گفتمان از طریق نهادهای دانشگاهی، ادبی و سیاسی، به مشروعیت

 .(Dallmayr, 1998: 57 ; Mendieta, 2005: 6)ت بازتولید سلطه غربی بر شرق قرار دارد نوعی دانش قدرت است که در خدم

با بررسی آثار نویسندگانی چون جین آستن، کیپلینگ و جوزف کنراد و... نشان  «فرهنگ و امپریالیسم»سعید درکتاب 
گاه، در بازتولید گفتمان می گاهانه یا ناخودآ : 1۳۸2اند)سعید، استعماری مشارکت داشتهدهد که چگونه متون ادبی غربی، آ

امپریالیستی بدون پشتوانه فرهنگی امکان تداوم نداشت؛ زیرا همین متون فرهنگی و هنری بودند که استعمار را ۀ پروژ(. 14-1۳
های ابژهزبانان و دادند. در این آثار، شرق و مردمان مستعمره اغلب در نقش فرودستان، بیدر ذهنیت جهانی مشروع جلوه می

سعید، تخیل ادبی  ۀعقیدبهکند. عنوان امری طبیعی و ضروری جلوه میغربی به ۀسلطشوند و از این رهگذر، مطالعه ظاهر می
سعید برای . (1۳-14به ابزاری برای سلطه تبدیل شد و فرهنگ، نقش هژمونیک خود را در تثبیت امپریالیسم ایفا کرد)همان: 

گیرد تا نشان دهد غرب چگونه توانسته است سلطه خود را از طریق گرامشی بهره می« هژمونی» توضیح این فرایند از مفهوم
فرهنگ، نه با اجبار بلکه با رضایت، تحمیل کند. به این تعبیر، هژمونی حالتی است که در آن قدرت حاکم از طریق فرهنگ، 

المللی آورد. سعید این مفهوم را به سطح روابط بیندست میهای فرودست را بهها و نهادهای اجتماعی، رضایت گروهارزش
، مردم شرق را به پذیرش «تمدن جهانی»عنوان شناسی با ارائه تصویری از غرب بهدهد و بر این باور است که شرقبسط می

نامد؛ می« مندسلطه رضایت»(. این همان چیزی است که او ۸6: 1۳۷1سلطه فرهنگی غرب ترغیب کرده است)سعید، 
دهند. از این رو، فرهنگ به قلمرو مرکزی قدرت های قدرت تن میضعیتی که در آن مردم استعمارزده، خود به پذیرش روایتو

میان دو مفهوم  سعید(. در این راستا، ۸6یابد)همان: های فرهنگی استمرار میشود و استعمار از دل بازنماییتبدیل می
( که از 91: 200۷است)دراج،  «عمل و نظر یک مرکز مسلط»شود: امپریالیسم تمایز قائل می« استعمار»و « امپریالیسم»

های یابد و استعمار به استقرار و اسکان مردمان بیگانه در سرزمینهای ادبی مشروعیت میطریق تولیدات فرهنگی و بازنمایی
هاست: امپریالیسم و فرهنگی این پدیدهتحت سلطه اشاره دارد. با این حال، آنچه از دید سعید اهمیت بیشتری دارد، ماهیت 

 .یابندهای ادبی مشروعیت مییابند، بلکه از طریق تولیدات فرهنگی و بازنماییاستعمار صرفاً با زور نظامی یا سیاسی تداوم نمی
نخست، شمارد: سازد و سه محور اساسی برای آن برمیدر برابر این نظام سلطه، سعید مفهوم مقاومت فرهنگی را مطرح می

عنوان بخشی از تاریخ انسانی، نه صرفاً واکنشی منفعل؛ و سوم، بازخوانی منسجم و بدون تحریف تاریخ؛ دوم، درک مقاومت به
تواند ابزار بیداری و رهایی فرهنگی گرایی محدود به دیدگاهی فراگیر و انسانی. او بر این باور است که ادبیات میگذار از ملی

ای برای مقاومت در برابر امپریالیسم تبدیل دهد که چگونه ادبیات به عرصهبه آثار ییتس، نشان میباشد. سعید با اشاره 
شده، امکان های تحریف(. در این چارچوب، بازخوانی انتقادی متون و بازنویسی روایت۳25: 1۳۸2شود)سعید، می

از متون، بر لزوم خوانش انتقادی و چندصدایی « تیقرائتی چندنواخ»آورد. سعید با طرح گیری صدایی بدیل را فراهم میشکل
کید می ای برای بازنمایی ترتیب، روایت نه تنها عرصه(. بدین۳۷6: 1۳۸2کند تا سلطه گفتمان غربی شکسته شود)سعید، تأ
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اند و تنیدههای ملل درهمگیری معناست. سعید بر این باور است که تاریخ و فرهنگسلطه، بلکه میدانی برای مقاومت و بازپس
او، بازسازی حافظه جمعی و بازتعریف  ۀاندیش(. در ۳۷6شده نادیده گرفت)همان: عنوان امری تمامتوان گذشته را بهنمی

شود. در مجموع، در اندیشه سعید، استعمار، هویت، گامی اساسی در برابر پروژه حذف و فراموشی استعماری محسوب می
عنوان عنوان گفتمان قدرت، ادبیات و هنر بهشناسی بهدهند. شرقثلث قدرت را تشکیل میفرهنگ و امپریالیسم سه ضلع یک م

دهند که فرهنگ هرگز عنوان استمرار این منطق در جهان معاصر، همگی نشان میبازوی فرهنگی سلطه و امپریالیسم نوین به
 طرف نیست؛ یا در خدمت سلطه است یا در خدمت رهایی.بی

ی محوری پرداخته است: نخست، به لحاظ روایت ویکرد، پژوهش حاضر به بررسی چند مؤلفهدر چارچوب این ر
یتی و دیگر های روایت  از منظر گسست هوسازوکارهای بازنمایی سلطه از منظر  مکانی و زاویه دید و شخصیت شناختی،

های تحت سلطه، بر ودست از ملتاستعمارگر با ساختن تصویری فر ،از طریق آنکه گیرد میر سازی مورد واکاوی قرا
کید میۀ سلط مشروعیت که به معنای فراتر رفتن استعمار از تصرف سرزمین و « اشغال نمادین و فرهنگی»کند؛ دوم، خود تأ

یت که بر ظرفیت فرهنگ به« مقاومت فرهنگی»نفوذ آن به ذهن و فرهنگ مردمان است؛ سوم،  عنوان بستری برای بازتعریف هو
که در قالب بازخوانی چندصدایی متون و « گیری قلمرو معناییبازپس»در برابر سلطه دلالت دارد؛ و سرانجام و ایستادگی 

مبنای نظری در این بیانگر  زیرنمودار  شود.شده، به بازسازی حافظه و هویت جمعی منجر میهای تحریفبازنویسی روایت
 :جستار است

 
یالیسم1 نمودار  : فرهنگ و امپر
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 استعماری و سازوکارهای بازنمایی سلطه    روایت. 4
شناسی پساکلاسیک، با فراتر رفتن از ساختارگرایی، روایت را ابزاری ای از روایتعنوان شاخهشناسی پسااستعماری، بهروایت

 پردازی،ی و شخصیتسازدید، کانونیداند. از دیدگاه پرینس، عناصر روایی مانند زاویههای سلطه میبرای بازنمایی یا نقد گفتمان
سازی و بازنمایی قدرت، سازوکارهای استعمار را اند و از طریق غیریتشناختی، حامل ایدئولوژیافزون بر کارکرد زیبایی

کید میدر مقابل، روایت استعماری، چنان. (Prince, 2005: 372-381)کنندآشکار می ویژه رمان کند، ادبیات، بهکه سعید تأ
( و 125: 2002)اشکروفت و بال، دهدبه سلطه امپریالیستی قرار میبخشی دمت تثبیت و مشروعیتانگلیسی، را در خ

بازنمایی « جهان وحشی»به  ساز برای انتقال فرهنگ و پیشرفتاستعمار را نه به عنوان نظامی سرکوبگر، بلکه رسالتی تمدن
بر خوانش انتقادی آثار ادبی  «فرهنگ و امپریالیسم» (. در برابر این گفتمان، سعید در۷2و  29۷: 200۳)عبدالله، کندمی

کید دارد؛ زیرا این آثار در بستر مناسبات قدرت شکل گرفته ر پذیها امکاناند و بدون توجه به زمینه امپراتوری، فهم کامل آنتأ
 .(۳12: 1۳۸2)سعید، نیست

 

یسته استعمار1-4  . ساختار روایت و بازنمایی تجربه ز
 پردازیسازی و شخصیتدید، کانونیشناختی همچون فضاسازی مکانی، تنوع زاویهگیری از عناصر روایتا بهرهرمان ربیع حار ب

دهد و سازوکارهای سلطه را در سطوح فردی و چندلایه، تصویری ملموس از زندگی فلسطینیان در شرایط اشغال ارائه می
شناختی ندارند، بلکه در بازنمایی تجربه استعمار، رکرد زیباییسازد. در این رمان، عناصر روایی صرفاً کاجمعی آشکار می

 .کنندگسست هویتی و مقاومت فرهنگی نقش اساسی ایفا می

و « زمین»، مکان در وضعیت استعماری از یک موقعیت جغرافیایی فراتر رفته و به «دیگری»و « خود»در روابط دیالکتیکی 
هرگاه که »رو باشد؛ زیرا یابد که موجودیت آن با تهدید روبهگامی افزایش میشود. اهمیت تعلق مکانی هنتبدیل می« وطن»

: 19۸6الصکر، )«شودتر میدارتر و عمیقآن ریشهمکان در معرض خطر، نابودی یا از بین رفتن قرار گیرد، احساس نسبت به 
یت جمع51 مکان »که کند؛ چنانی را فراهم می(. همچنین مکان با پیوند دادن روایت به واقعیت، زمینه حفظ حافظه و هو

 .(120: 200۷حفیظة، )«بخشدظاهری متمایل به واقعیت مینهد؛ چرا که به داستان تخیلی، است که روایت را بنیان می

الله نیز در ساختار فضایی داستان اهمیت دارند. روایت با المرجان است و نابلس و راممکان اصلی رمان اردوگاه عین
من السیاج حتی  کان عیسی قد صعد الدرج نحو القطانات العلویة کاقترب کثیراً  »شود:اه و حصار آن آغاز میاردوگتوصیف 

خلیفه، )«خلف السیاج و أسلاك الشوك تفصل المستوطنة عن الهضبة صبح علی مرمی ذراع في العدسة، لکنه ظل بعیداً أ
2004 :10 .) 

قدر به حصار نزدیک شده بود که در بالا رفته بود و آن انبارها،فع آبهای مرتها به سوی قسمتعیسی از پله» ه()ترجم
های خاردار، شد؛ اما همچنان پشت حصار دور از دسترس باقی مانده بود و سیمعدسی دوربین، در فاصله یک دست دیده می

پایه میان گذشته و آینده و میان یانکه محصول آوارگی و تاریخ استعمار است، فضایی م اردوگاه  «.کردندشهرک را از تپه جدا می
تنها موانع فیزیکی نیستند، بلکه نماد تفکیک، کنترل « أسلاك الشوك» و «السیاج»دهد. در این زمینه، آرزو و واقعیت شکل می

 .کنندو سرزمین بومی ایجاد می« نشینشهرک المستوطنة/»اند و مرزی تحمیلی میان و سلطه استعماری

بدأ الحصار الطویل العریض لنفصل الشارع عن »شود: یف شهرهای فلسطینی نیز برجسته میاین وضعیت در توص
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جز، الشارع... کل مدینة هي جیتو ضخم محاط بجنود و دبابات... کم مات شباب علی الحاجز، ونساء یلدن علی الحا
 .(42همان: )«ومرضی یموتون علی الحاجز...

شد تا خیابان را از خیابان جدا کنیم... هر شهر همچون یک گتوی بزرگ است محاصره گسترده و طولانی آغاز » ()ترجمه
های های بازرسی جان باختند، زنانی که در ایستاند... چه بسیار جوانانی که در ایستها آن را احاطه کردهکه سربازان و تانک

نه تنها گسست پیوستگی « جیتو ضخم»رها به تشبیه شه «...های بازرسی مردندبازرسی زایمان کردند و بیمارانی که در ایست
ی دارای بار تاریخی جداسازی و کنترل استعماری، کند، بلکه با کاربرد این واژهجغرافیایی و اجتماعی سرزمین را بازنمایی می

کید میجانبهبر حضور نظامی همه« محاط بجنود»به اشغال سرزمین اشاره دارد. عبارت  ندانی بزرگ کند که فضا را به زای تأ
کید میتبدیل کرده است؛ چنان جلوه « قابل کنترل»کند که یای بازتعریف مگونهکند امپریالیسم فضاها را بهکه سعید تأ

شود که تولد، مرگ، بیماری و نیز دیگر یک مانع ساده نیست، بلکه مکانی می« الحاجز(. »266-265: 1۳۸2)سعید، کنند
و  وآمد خودروها(. افزون بر این، ممنوعیت رفت42: 2004)خلیفه، گیرنددرت قرار میی قی در سیطرهزندگی روزمره همگ

تنها حرکت در مکان، بلکه کشد؛ گویی اشغال نه)همان( نوعی وارونگی زمانی را به تصویر میبازگشت به استفاده از حیوانات
از یک محیط زندگی به فضایی برای  ربیع حار رمانترتیب، مکان در روند طبیعی پیشرفت و زمان را نیز مختل کرده است. بدین

 .شوداعمال سلطه و بازنمایی خشونت استعماری تبدیل می

شخص و دید سومگیری چندصدایی است. روایت غالب بر زاویهدید و شکلهای مهم روایت، تنوع زاویهاز دیگر ویژگی
، تجربه «ما»کند و با استفاده از ضمیر جمعی ی جدا نمیراوی دانای کل استوار است، اما راوی خود را از جامعه فلسطین

فأحیانا نقرأ بشغف شدید أخبار بلدتنا النکرة و قد بات اسمها علی کل لسان بفضل  »دهد:شدگان را بازتاب میی اشغالجمع
 (.4: 2004خلیفه، )«مراسلنا المقدام فضل القسّام

خوانیم؛ شهری که به لطف خبرنگار شجاع ما، فضل منام خود را میگاه با شوق و علاقه فراوان اخبار شهرک گ» ()ترجمه
دهد که راوی صرفاً ناظر وقایع نیست، بلکه بخشی از نشان می« ما»این حضور  .«ها افتاده استقسّام، نامش بر سر زبان

از خاطرات محاصره مقر شخص، مانند روایت مجید دید به اولکند. از سوی دیگر، تغییر زاویهای است که روایت میجامعه
گیری هایی به شکلجایی(. چنین جابه۷5–۷۸)همان: کندهای فردی را فراهم میتجربه الله، امکان بیان مستقیمعرفات در رام

با تواند زمینه ظهور صداهای مختلف و تقابل سازی میکنند؛ زیرا کانونیچندصدایی و مقابله با انحصار روایت کمک می
 .(۸۳: 1۳9۸)مانفردیان، ت را فراهم سازدساختارهای قدر

مسئله هویت نیز در رمان با ساختار استعمار و پیامدهای آن پیوند دارد. استعمار از طریق تحمیل گفتمان مسلط، در 
(. احمد 596: 1۳۸۷)تایسن، انجامدهای دوپاره و متعارض میتگیری هویخودآگاهی فردی و جمعی نفوذ کرده و به شکل

های هنری فردی و واقعیت خشن پیرامونش در نوسان است. ز این وضعیت سرگشتگی هویتی است؛ او میان گرایشبار ۀنمون
هذا جمیل. لکن، لکن،  -قال له أستاذ الرسم:  »ردازی، واقعیت را به تصویر بکشد:پجای خیالخواهد بهمعلم نقاشی از او می

  (.۳: 2004خلیفه، )«؟أهذا ما تری؟ لماذا لا ترسم ما حولك، یعني الواقع
 است پیرامونت را آنچه چرا بینی؟می که است چیزی این آیا اما، اما،. زیباست این  :گفت او به نقاشی معلم»)ترجمه( 

این تقاضا، در بافت اشغال، معنایی فراتر از آموزش هنر دارد و او را به مواجهه با واقعیت تلخ  «را؟ واقعیت یعنی کشی،نمی
لم  »گیرد:های جمعی مقاومت فاصله میخواند. با این حال، احمد در ابتدا از هرگونه مشارکت مستقیم در کنشیاردوگاه فرام
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 (۷همان: )«یجب السؤال لأنه لا یتظاهر ولا یرشق الحجارة... فقط یهرب... کان یتسلل من غیر ضجیج ویختبي بعیداً 
کرد... کرد... فقط فرار میکرد و سنگ پرتاب نمیشرکت نمیاو به این پرسش پاسخ نداد؛ زیرا در تظاهرات » (ترجمه)

تعهد  و فردیت این گریز مداوم، کشمکش عمیق میان .«کردشد و خود را در جایی دور پنهان میسروصدا از آنجا دور میبی
یر می جمعی که میان جهان  کشد؛ کشمکشی که نه تنها در احمد، بلکه در نسلی از فلسطینیان جوان نمود داردرا به تصو

 ۀیابد؛ او پس از تجرباند. با این حال، روایت احمد به همین نقطه پایان نمیشخصی خود و فشار هویت ملی سرگردان
پیوندد و سرانجام، در قامت یک شود و به صفوف مقاومت میدستگیری و زندان رژیم صهیونیستی، دچار تحولی بنیادین می

 ۀدهندرسد. این سیر تحول، از انفعال و گریز به کنش و ایثار، نشانها به شهادت میب خانهامدادگر، در تظاهراتی علیه تخری
یت نمی انجامد. تأثیر خشونت ساختاری بر بیداری آگاهی فردی است؛ هرچند که این بیداری، هرگز به یکپارچگی کامل هو

خویش غلبه  لکنت زبان شهادت، هرگز بر ۀچراکه تناقض محوری شخصیت احمد تا پایان روایت پابرجاست، او تا لحظ
است؛ هویتی که در زیر فشار  فلسطینی ۀشدای از هویت سرکوباستعاره کند. این لکنت، نه یک نقص فردی ساده، بلکهنمی

استعمارزده  ۀسوژ ۀشدهای سلطه، همواره در بیان کامل خود ناتوان است. در ابتدا، لکنت احمد نماد خاموشی تحمیلگفتمان
گفتن بیابد. اما خنتواند در گفتمان مسلط، جایگاهی برای ست؛ کسی که صدا و روایتش به حاشیه رانده شده و نمیاس

، و در نهایت پیوستن «دیگری مسلط»عنوان مواجهه با عنوان ثبت واقعیت، دوستی با میرا بهها بهعکاسی از زباله -های اوکنش
هستند. با این حال، تداوم لکنت در اوج مقاومت،  گیری عاملیتبازپس جهتهایی در هر یک گام -ه مقاومت و شهادتب

گیری قلمرو معنایی و بازتعریف نقص نیست. از منظر ادوارد سعید، بازپسگیری هرگز کامل و بیدهد که این بازپسنشان می
استعمارزده هرگز  ۀا که سوژچر است؛ ناقص، سیال و همراه با شکاف استعماری، فرایندی همواره ۀهویت در برابر سلط

ی تحقیرشده را با خود حمل شده رهایی یابد و همواره بخشی از آن دیگرهای گفتمانی تحمیلکلی از چارچوبتواند بهنمی
گواهی بر اصالت این  ترتیب، لکنت احمد، نه شکستی در روایت مقاومت، بلکه(. بدین۳25-۳24: 1۳۸2)سعید، کندمی

کی کشمکش ناتمام رسد، بلکه پارچگی آرمانی نمیدی بر این حقیقت پسااستعماری است که رهایی هویتی، هرگز به یکو تأ
 یابد.ها معنا میها و گسستدر دل همین تناقض

یت هن قال له الثوار: أنت منا... لکنه في أعماقه کان یعرف دوافع  »رمند و مبارز سیاسی سرگردان است:مجید نیز میان هو
 (.45همان: )«صل المارینا وإلی عمرو دیابنفسه، یرید أن ی

دانست؛ او یهای واقعی خود را ماما او در اعماق وجودش انگیزه«... تو از ما هستی»مبارزان به او گفتند: » ()ترجمه
 »دیده مواجه است:عیسی نیز در نتیجه فقر و جایگاه اجتماعی، با هویتی آسیب «. خواست به مارینا و عمرو دیاب برسدمی

 «...کرد جمع را آمریکایی هایلباس پس... آمد دنیا به فقیر »)ترجمه( (، 55همان: «)ولد فقیرا... فجمع الألبسة الأمریکیة...
عیسی نادان »)ترجمه( ( 55همان: «)عیسی جاهل، شبه أمیّ وهو من صنف رخیص یسهل رشوه...»و توصیف تحقیرآمیز 

دهنده تأثیر نابرابری نشان«  ای است که رشوه دادن به او آسان استفرومایه هایآدمسواد، و از آن دستهٔ است، تقریباً بی
کید می یت فردی گرفتار است و با تأ یت خانوادگی و هو یت اوست. لورا نیز میان هو ید:اجتماعی بر هو  «أنا قلبي نظیف »گو

وی حصار، شکاف فرهنگی و تاریخی میان ا میرا، دختر یهودی آن سهمچنین رابطه احمد ب )من قلبم پاک است((.6۳)همان: 
 .گذارددو جامعه را به نمایش می

عنوان اشغال پردازی، استعمار را نه فقط بهاز طریق پیوند میان مکان، چندصدایی و شخصیت ربیع حارترتیب، بدین
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یت بازنمایی میجغرافیایی، بلکه به ی محصور، صداهای متعدد و هاکند. مکانمثابه فرایندی برای کنترل فضا، حافظه و هو
جربه زیسته فلسطینیان و اند؛ در عین حال، خودِ روایت با ثبت تهای دچار گسست، همگی بیانگر پیامدهای سلطهشخصیت

 .شودجمعی، به ابزاری برای مقاومت در برابر حذف و فراموشی استعماری تبدیل می ۀحفظ حافظ
 
 گذاری و سلطه نمادین. زبان، نام2-4

ترین ابزارهای سلطه نمادین و تثبیت روابط قدرت محسوب مان استعماری، زبان افزون بر کارکرد ارتباطی، یکی از مهمدر گفت
آمریکایی  -تأثیر مرکزیت اروپاییاند که تحتدبندی فرافرهنگی میشود. عزالدین المناصره حوزه زبانی را بخشی از صورتمی

گذاری، (. استعمارگران از طریق زبان و نام1۸4: 1۳9۸وند و نادری، )زینیگرفته استل و در پیوندی متقابل با امپریالیسم شک
بندی فرودستی صورت برتری/ هایهای جمعی را در قالب دوگانهجهان را بر اساس نظام ارزشی خود بازتعریف کرده و هویت

ای برای مقاومت ارزده، زبان را به عرصه(. در برابر این سازوکار، نویسندگان جوامع استعم5۳2: 1۳۸۷)تایسن، کنندمی
یت ملی تبدیل کرده دانند؛ زیرا زبان های بومی را بخشی از فرایند رهایی میها و دلالتاند و احیای نامفرهنگی و بازسازی هو

(. از 1۷4: 1۳۸9میری، )شاهحولات اجتماعی پیوند مستقیم داردای بنیادین از فرهنگ، با ساختارهای قدرت و تعنوان مؤلفهبه
کشیدن گفتمان استعماری محسوب چالشگذاری، کنشی فرهنگی برای حفظ هویت و بهگیری زبان و ناماین منظر، بازپس

 .شودمی
ای برای بازنمایی قدرت، سلطه نمادین و رود و به عرصهدر رمان ربیع حار، زبان از سطح روایت رویدادها فراتر می

کند، بلکه از طریق دهد که استعمار تنها با اشغال سرزمین عمل نمیسحر خلیفه نشان می شود.مقاومت فرهنگی تبدیل می
ها و شیوه توصیف ها، نامدهد. واژههای معنایی، ذهن و هویت افراد را نیز تحت تأثیر قرار میگذاری و نظامنفوذ در زبان، نام

 .تثبیت یا به چالش بکشندتوانند مناسبات قدرت را اند و میها حامل ایدئولوژیشخصیت

شود. میرا اعداد عبری را به احمد های این سلطه زبانی در رابطه احمد و میرا، دختر یهودی، دیده مییکی از نخستین نمونه
خلیفه، «)تعید البنت من خلفه: آحاد، اشنایم، شالوش، اربع... حتی وصلت لرقم عشرة فصاحت بفرح عیسر»آموزد:می

کرد:آحاد، اشنایم، شالوش، اربع..... تا به عدد ده رسید و با خوشحالی دختر هم بعد از  او تکرار می»( )ترجمه(. 16: 2004
تر، ورود زبانِ دیگری به ذهن کودک ای ساده است، اما در سطحی عمیقاین صحنه ظاهراً بازی کودکانه«  فریاد زد:عیسر

طریق اجبار رسمی، بلکه از مسیر ارتباط روزمره و بازی وارد جهان  دهد. زبان اشغالگر در اینجا نه ازفلسطینی را نشان می
سازی زبان تواند پیش از آنکه آشکارا سیاسی و نظامی باشد، از طریق عادیشود؛ بنابراین سلطه نمادین میذهنی احمد می
 .دیگری عمل کند

بنات رام » :گویدالله میدرباره دختران رامدهد. احمد خلیفه سبک زندگی را نیز بخشی از سازوکار سلطه فرهنگی نشان می
الله کالفنانات بلبسن الجینز والضیق وبلا أکمام... شعورهن المنکوشة مصبوغة و یقدن الجیب و السیارات و یسهرن اللیل فی 

 (.19همان: «)المطاعم و یشربن البیره و یدخن ویمشین مفاحجة کشیوخ الشباب
پوشند... موهای پریشان و آستین میهای تنگ و بیاند؛ شلوار جین و لباسنرمندانالله مانند هدختران رام» ()ترجمه

کشند و مانند جوانان نوشند و سیگار میگذرانند، آبجو میها میها در رستورانرانند، شبشده دارند، جیپ و خودرو میرنگ
تبدیل « زبان اجتماعی»تار و شیوه زندگی به نوعیایش، رفدر اینجا پوشش، آر «.زنندها قدم میقید در خیابانولگرد و بی
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دهد و معیارهای هویت و منزلت اجتماعی را تغییر شوند؛ زبانی که الگوهای مصرفی و فرهنگی جدید را بازتاب میمی
عن عین  المنارة ووسط البلد لا یختلفان کثیراً  »سازد:المرجان نیز این روند را برجسته میالله و عیندهد. مقایسه راممی

 (.19همان: «)المرجان... إلا أن مرور شلل الشباب والصبایا... جعلت الجو أشبه بما یراه في التلفزیون وعمرو دیاب
های جوانان و دختران وآمد گروهالمرجان ندارند... مگر اینکه رفتالمنارة ومیدان شهر تفاوت چندانی با عین» ()ترجمه

در اینجا  .«شود، تبدیل کرده بود های عمرو دیاب دیده میه آنچه در تلویزیون و در برنامهجوان... فضای آنجا را به چیزی شبی
 .یابدویژه تلویزیون و نمادهای فرهنگ عامه، در تولید معنا و بازتعریف سبک زندگی نقش میرسانه، به

إن الأحلام قد  »کند:صیف میشود. فضل القسام، نسل جدید را چنین تواین تقابل نسلی در شخصیت مجید نیز دیده می
تملأنا بأمل کاذب مثل السینما، مثل مشاهد في التلفزیون... أنا ابن المخیم الحقیقی وهو ابن جیل طالع ونازل من هذا العصر، 

 (.29همان: «)جیل مایع، جیل فاسد، فسده التهریج، والکوکاکولا والبوط الطیلاني
بینیم... هایی که در تلویزیون میمیدی دروغین پر کنند؛ مثل سینما، مثل صحنهاین رؤیاها ممکن است ما را با ا»( )ترجمه

هویت، نسلی فاسد رود؛ نسلی سست و بیمن فرزند واقعی اردوگاهم، اما او فرزند نسلی است که با این عصر بالا و پایین می
با « ابن المخیم الحقیقی»گذاری در تقابل نام .«اندهای ایتالیایی فاسدش کردهسرانه، کوکاکولا و کفشهای سبککه سرگرمی

سازد که در آن، فرهنگ نمادین را آشکار می ۀتر از سلطای عمیق، رمان لایه«البوط الطیلاني»و « کوکاکولا»هایی چون نشانه
رگونی کند، بلکه خود معنای مقاومت و هویت را نیز دستخوش دگای را جایگزین میهای تازهاستعماری نه تنها ارزش

( نیز مؤید آن است که ۳0-29)همان: رژیم صهیونیستی در اطراف جشنوارهها و نیروهای سازد. حضور همزمان تانکمی
های ی فعالیت فرهنگی در این رمان هرگز از نظارت و فشار سیاسی و نظامی جدا نیست و هنر نیز چونان دیگر عرصهعرصه

)اجرای شعر انقلابی( را آمیزحالی که ظاهراً کنشی مقاومتدر این صحنه، پدر در زندگی، در چنبرة مناسبات قدرت قرار دارد. 
ی نشان اندیشد؛ این تضاد درونگرایی میو نمادهای مصرف« جل الشعر»، «بوط السخیف»کند، در ذهن خود به نظاره می

. از نگاه پدر، این جوانان با آنکه بیندشان شکاف میانقلابی نسل جدید و محتوای واقعی هویت ۀدهد که او میان پوستمی
های فرهنگ استعمارگر است و شور انقلابی صحنه را با شان آغشته به نشانهشعار و موسیقی انقلابی دارند، اما زندگی و ذائقه

همان( در قلب پدر، نه فقط اندوهی «)سکین ضخمة»ریشه. احساس داند؛ پرهیجان، اما بییکی می« امید کاذب مثل سینما»
 ۀیابد که حتی مبارزفردی، بلکه سوگواری برای هویتی است که یا از دست رفته یا در مسیر تحریف قرار گرفته است؛ او درمی

قلمروهای »نوعی توسط فرهنگ مسلط استحاله شده است. این همان وضعیتی است که سعید از آن با عنوان ظاهری نیز به
ها به سادگی میسر تمایز آن هنگ مقاومت و فرهنگ سلطه در فضایی کهفر ۀزیستی ناخواستکند؛ همیاد می« متداخل

من غیر  جلکن الناس وعقول الناس والعمل الحقیقي الناض»(. اما پایان مونولوگ پدر ۳12-۳11: 1۳۸2)سعید، نیست
بر این باور استوار  « دولی  انسان بودن و عاقل بودن و کار واقعی نیاز به این ظواهر ندار»)ترجمه(  (29: 2004خلیفه،«)قشور

شده؛ های انقلابی تهیاست که بازآفرینی هویت و مقاومت اصیل، باید از بازسازی فکری و فرهنگی آغاز شود، نه از تکرار فرم
بخش معنا از چنگ گفتمان مسلط تعبیر و بازتعریف رهایی« گیری قلمرو معناییبازپس»عنوان همان چیزی که سعید از آن به

 .(۳25: 1۳۸2عید،سکند )می

، اما خود «قال له الثوار أنت منا »گویند:شود. آنان به او میبحران هویت مجید در مواجهه با مبارزان فلسطینی آشکارتر می
لأنّه لا یعرف من الثورة إلا کلمات کان  »:شناسدها نمیها  جشنوارهپذیرد که از انقلاب چیزی جز شعارهایی در مراسماو می
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 (.45همان: )«الحفلات والمهرجانات... لکنه في أعماقه کان یعرف دوافع نفسه، یرید أن یصل المارینا وعمرو دیاب یغنیها في
شناخت... اما در اعماق خواند، نمیها میها و جشنوارهزیرا او از انقلاب چیزی جز کلماتی که در جشن» (ترجمه)

در ظاهر  «أنت منا»عبارت .«خواست به مارینا و دنیای عمرو دیاب برسددانست؛ او میهای واقعی خود را میوجودش، انگیزه
های درونی او، بحران هویت نسلی را آشکار عنوان و انگیزه دهد، اما فاصله میان اینهویت جمعی مشخصی به مجید می

گیرد، بلکه به تجربه زیسته و باور های جمعی شکل نمیدهد که هویت تنها از طریق برچسبکند. در نتیجه، رمان نشان میمی
 .درونی نیازمند است

شود. مجید در توصیف ارتش تر میهدر نیمه دوم رمان، ظرفیت استعاری زبان برای نشان دادن آثار استعمار برجست
 (.52همان: «)العدو مثل الآلة... جرافة تجرف وما تخلي ولا عود أخضر والناس قدامها زي النمل»گوید:اشغالگر می

روبد و حتی یک شاخه سبز هم باقی چیز را با خود میدشمن مانند یک ماشین است... مانند بولدوزری که همه» (ترجمه)
های انسانی تهی و به او را از ویژگی« بولدوزر»و « ماشین»تشبیه دشمن به  .«اندردم در برابر آن همچون مورچهگذارد؛ و منمی

 شوند.ترسیم می« مورچه»کند؛ در مقابل، فلسطینیان در برابر این ماشین همچون نیرویی مکانیکی و ویرانگر تبدیل می
 انسان تنها در برابر ماشین جنگ دلالت دارد و این تقابل دوگانه )ماشین/ یری که بر شکنندگی، نابرابری قدرت و درماندگیتصو

کند که سعید آن را یکی از پیروی می« ضعیف قوی/»و « وحشی متمدن/»سازی استعماری مورچه( از همان منطق دوگانه
هذا العدو مثل الآلة، ها » شپرسالبته سعاد این استعاره را با   .(۸6: 1۳۷۷)سعید،داندبخشی به سلطه میان مشروعیتارک

 ماشین مثل و ما هم باید است ماشین مثل دشمن این»)ترجمه(  (52: 2004خلیفه،) «نحن نصیر مثل الآلة، أهناك أمل؟
بخشد. این پرسش، بیانگر این است که  خطر آن نیست که دشمن ماشین باشد، بلکه آن ژرفا می «هست؟ امیدی آیا شویم؛ب

احساس تن دهند و از آمیز و بیتدریج به همان منطق ماشینی، خشونتاومت، خود قربانیان نیز بهاست که در فرایند مق
کند؛ فضایی که در یاد می «قلمروهای متداخل» انسانیت تهی شوند. این دقیقاً همان وضعیتی است که سعید از آن با عنوان

کیک نیستند و مقاومت، ناخواسته ممکن است در چارچوب سادگی از یکدیگر قابل تفآن، گفتمان سلطه و گفتمان مقاومت به
دهد که خشونت (. در اینجا، سعاد هشدار می۳12-۳11: 1۳۸2)سعید، عنایی و ارزشی سلطه بازتولید شودهمان نظام م

مقاومت  در درون خود مقاومت وجود دارد؛ یعنی بازتولید منطق سلطه کند، بلکه خطراستعماری نه تنها قربانیان را سرکوب می
 .احساس و صرفاً واکنشی تبدیل شود که دیگر با آرمان انسانی خود پیوندی نداردنیز ممکن است به نیرویی مکانیکی، بی

های معنایی و کند، بلکه با نفوذ در نظامهای بیگانه بسنده نمیتنها به تحمیل ارزش امپریالیسم فرهنگی از منظر سعید،
پرسد (. بنابراین، زمانی که سعاد می14-1۳: 1۳۸2)سعید، دهدرا نیز هدف قرار می مقاومتزبان و تخیل  ها، حتیبازنمایی

در دل  گذاری اخلاقیکنش و انسانیت حفظ امکانۀ امکان پیروزی نظامی، بلکه دربار ۀاین پرسش نه دربار،«أهناک أمل؟»
دهد که مقاومت اصیل، صرفاً اینجا، رمان نشان میخشونتی است که قادر است هر دو سوی منازعه را به ماشین تبدیل کند. در 

 است. گیری قلمرو معناییبازپس و مقاومت فرهنگی پذیر نیست، بلکه نیازمندبا سلاح یا شعار امکان
ولیمة » و« ترف ملوکي» دهد. مجید یک فنجان قهوه راها را نشان میدر صحنه محاصره نیز زبان، دگرگونی نظام ارزش

فنجان قهوة! ترف ملوکي لم أحلم به... خسرت الولیمة الملکیة، وخسرت القهوة والفنجان. حدث عابر.  »:نامدمی« ملکیة
 (. ۷۸: 2004خلیفه،)«غیض من فیض

فنجان قهوه! تجملی شاهانه که حتی در رؤیا نیز به آن نیندیشیده بودم... ضیافت شاهانه را از دست دادم و قهوه و »( )ترجمه
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ای مانند قهوه به در شرایط محاصره، نیاز ساده .«هاای از دریای مصیبتت دادم. اتفاقی گذرا بود؛ تنها قطرهفنجان را نیز از دس
حدث عابر. غیض من »کند. عبارتشود و همین اغراق، شدت محرومیت را آشکار میتبدیل می« ای سلطنتیولیمه»

گویند این )می (۷۸همان: «)ویقولون أن هذي حیاة» پایانیو جمله  (هاای از دریای مصیبتاتفاقی گذرا؛ تنها قطره)«فیض
شدن خشونت و غیرطبیعی جلوه کردن وضعیت زندگی در اشغال را به نمایش سازی معنایی، عادینیز با وارونه زندگی است(

 .گذاردمی

فاظ تتحفنا بما هب ودب بدأت أل»گوید:شود. راوی میای برای سلطه نمادین تبدیل میزبان سیاسی نیز در رمان به عرصه
همان: )«من مصطلحات... کلمات دیمقراطیة وإصلاح الفساد وإعادة هیکلة الحکومة ونواب الشعب تغزو القنوات والجرائد

9۳.) 
ها و اصطلاحات گوناگون ما را احاطه کرد... کلماتی چون دموکراسی، اصلاح فساد، کم سیلی از واژهکم» ()ترجمه

، «دموکراسی»واژگانی چون  .«ها را فراگرفته بودهای تلویزیونی و روزنامهنمایندگان مردم، شبکه بازسازی ساختار دولت و
اند که از واقعیت زندگی مردم فاصله هایی تبلیغاتی تبدیل شدهدر بستر رمان به کلیشه« بازسازی دولت»و « اصلاح فساد»

و حقیقت امر این است که »)ترجمه(  (،9۳: )همان بأي من ذاكوحقیقة الأمر أني ما کنت علی اتصال »دارند. اعتراف مجید، 
ترتیب، زبان سازد. بدینین فاصله میان زبان رسمی و تجربه زیسته را آشکار می« ها در ارتباط نبودم یک از آنمن با هیچ
 .تواند با تولید مفاهیم ظاهراً مثبت، واقعیت سلطه و نابرابری را پنهان کندسیاسی می

 (.102همان: )«الجدار الرهیب مثل السفلس، مثل السرطان وعقم الرجال...»یگر، توصیف دیوار حائل است:نمونه د
فیزیکی  ۀدیوار در اینجا از یک ساز « .....آن دیوار هولناک همچون سفلیس است، همچون سرطان و عقیمیِ مردان»)ترجمه( 
شود که حیات اجتماعی و مزمن تشبیه می به  یك بیماری« یسسفل»و « سرطان»هایی چون رود و در قالب استعارهفراتر می

یت را آشکار میآینده فلسطینیان را فرسوده می  .سازدکند. بنابراین، زبان استعاری رمان، پیوند میان اشغال، بدن، سرزمین و هو

تو ) «أنت شو أصلك؟» گیرد. میرا با پرسشوگوی پایانی احمد، میرا و راشل شکل میاوج کشمکش بر سر معنا در گفت
احمد )اهل بریتانیا هستم (  «من بریطانیا»دهد:سنجد و راشل پاسخ میهویت راشل را بر پایه تبار و ملیت می( اهل کجایی؟

انتو اللی »گوید:می پیمان بالفور()«وعد بلفور» خواند و با اشاره بهمی درد و بلاها( منشأ همهٔ )«أصل البلاء» در واکنش، او را
 «.ها را پیش ما آوردید... تاریخ را مرور کنشما بودید که آن»)ترجمه(  (.119-120همان: «)هم عندنا... راجعي التاریخجبتو

کند و مسئولیت استعمار را وگو میتاریخی فلسطینیان را وارد گفت ۀحافظ «أصل البلاء» عنوانگذاری بریتانیا بهدر اینجا، نام
ید:ل به احمد میشود. در ادامه، راشیادآور می  «یعني قصدك أنا متخلف؟»اما احمد با پرسش  همان(. «)أنت التاریخ»گو

زند؛ سرباز می نمادینۀ از پذیرش سلط سازد وا آشکار میاین برچسب ر ( ام؟ماندهت که من عقبیعنی منظورت این اس)
د که چگونه زبان، در بستر امپریالیسم فرهنگی، به دهدارد و نشان میگذاری برمیپرسشی که پرده از ایدئولوژی پنهان این نام

وگو، صرفاً تبادل ترتیب، این گفت(. بدین۸6: 1۳۷۷)سعید، شودتبدیل می تثبیت هژمونی و بریسازی نابراطبیعی ابزاری برای
و دیگری را از اند معنای هویت، تاریخ ها در تلاشهاست؛ جایی که هر یک از شخصیتمیدان نبرد گفتمان نظر نیست، بلکه

 .در برابر آن است عرصة اعمال قدرت و مقاومت طرف ارتباط، کهمنظر خود تعریف کنند و در این کشمکش، زبان، نه ابزار بی
گذاری، یابد، بلکه از طریق زبان، نامدهد که استعمار تنها با تصرف سرزمین استمرار نمینشان می ربیع حاربنابراین، رمان 
شده و بازتعریف شود. در برابر این سلطه، رمان با افشای معناهای تحمیلگفتمان سیاسی نیز بازتولید می استعاره، رسانه و
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ها تنها بر سر زمین نیست؛ بلکه بر کند. بنابراین، نزاع شخصیتها و مفاهیم، زبان را به عرصه مقاومت فرهنگی تبدیل مینام
یش استسر حق نامیدن، معنا بخشیدن و روایت کردن جهان   .از منظر خو

 
یف هویت .5  روایت به عنوان مقاومت فرهنگی و بازتعر

است. امپریالیسم « دیگری»و « خود»گیری و تقابل مفهوم ای برای شکلدر پیوند میان هویت و امپریالیسم، فرهنگ عرصه
ریف هویت جوامع استعمارزده از ای، درصدد به حاشیه راندن یا تعهای کلیشههای مسلط و بازنماییفرهنگی با تحمیل روایت

یت کنشی مقاومتی است که با تکیه بر حافظۀ تاریخی، نمادهای فرهنگی و مؤلفه های منظر خود است. در برابر، بازتعریف هو
کید میهای تحمیلی گفتمان استعماری را به چالش میبومی، چارچوب پردازی در داستان»ه کند ککشد. از همین رو، سعید تأ

: 1۳۸2سعید، )«اندریخ ملی آن را به کار گرفتهای است که جهت اثبات هویت خویش و تامردم استعمار زده ۀشیو عین حال
گیری (. بنابراین، روایت افزون بر بازنمایی واقعیت، ابزاری برای حفظ حافظۀ جمعی، مقابله با فراموشی تاریخی و بازپس1۷

 .عاملیت تاریخی مردمان تحت سلطه است
 
 وایت به  عنوان کنش مقاومت. ر 1-5

دهد که تداوم امپریالیسم تنها به قدرت سیاسی و اقتصادی وابسته نیست، بلکه نشان می «فرهنگ و امپریالیسم»سعید در کتاب 
بخشی به سلطه نقش دارند. او رابطه میان تخیل ادبی و سلطه امپریالیستی های معنایی نیز در مشروعیتفرهنگ، ادبیات و نظام

یت دهی به تجربه امپریالیستی اهمکند. از این منظر، رمان در شکلیز پیوند ادبیات با تجربه تاریخی مقاومت را بررسی میو ن
زیسته و  ۀچالش کشیدن روایت مسلط، ثبت تجربتواند با به (. بنابراین، ادبیات می12-1۳: 1۳۸2)سعید، ای داردویژه

 .ستان و کنشی برای مقاومت در برابر انحصار قدرت بر تولید معنا تبدیل شودظهور صدای فرود ۀبازخوانی گذشته، به عرص
های روایی، رنگ خطی و حماسی، بلکه از طریق گسستدر رمان ربیع حار، روایت مقاومت نه در قالب یک پی

ادن هویت فلسطینی در گیرد. رمان با قرار دویژه مجید، شکل میسازی درونی راوی سرگشته، بهها و کانونچندصدایی گفتمان
کند؛ مقاومتی که دیگر صرفاً در تقابل اومت تبدیل میای برای بازتعریف مقبستر کشمکش دو نسل، روایت را خود به عرصه

یابد، بلکه در تنش میان سنت و مدرنیته، آرمان و بقا، هنر و خشونت و امید و ناامیدی مستقیم با غرب یا اشغالگر معنا نمی
 .بنابراین، روایت در این اثر نه فقط ابزار بازنمایی مقاومت، بلکه فرایندی برای پرسش از معنا و حدود آن استگیرد. شکل می

جیل » کند. پدر، نسل جدید را با عبارتای تفسیری و هویتی تبدیل میکشمکش نسلی از همان آغاز، مقاومت را به مسئله
 «یقرأ ولا یکتب، جیل لا یسمع أم کلثوم بل یسمع میمي ومادونا جیل لا  ...MTVالیویو، جیل الغناء الإفرنجي والـ

 که نسلی نویسد؛می نه و خواندمی نه که نسلی... MTV و فرنگی هایآهنگ نسل یویو، نسل»)ترجمه(  (1۷: 2004)خلیفه،
د. با این حال، روایت دانکند و آن را نشانه انحطاط هویتی میتوصیف می «.دهدمی گوش مادونا و میمی کلثوم،ام جایبه

کند، بلکه آن را در قالب کشمکشی تبدیل نمی سازی درونی مجید، این داوری را به حقیقتی قطعیشخص محدود و کانوناول
یت فلسطینی نمیدهد. بدیندرونی پیش روی خواننده قرار می تواند صرفاً از طریق نفی غرب تعریف شود، بلکه ترتیب، هو

شود مقاومت از سازی موجب میگرایی را در خود تجربه کند. این کانونمدرنیته و مقاومت و مصرف باید تنش میان سنت و
 .زده و متزلزل تجربه شودای بحرانبیرون و در قالب یک حماسه سیاسی دیده نشود، بلکه از درون ذهن سوژه
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ید:ست، میبرخاسته ا نکبت()«نکبة»در همین چارچوب، پدر با یادآوری نسل خود که از دل  هو این جیل زمن  »گو
 النکبة تربی علی الفقر و الثورة فحرب فییتنام أی أن النکبة بالنسبة له سبب الثورة ... و ها نحن الآن ..ولا نور ولا ثورة ولا منارة

 (.1۸همان: «)ولا حتی مثال حرب فیتنام
ویتنام پرورش یافت. برای او، نکبت سبب این، نسلِ زمانِ نکبت است؛ نسلی که در فقر و انقلاب و جنگ » ()ترجمه

این  «.ای همچون جنگ ویتنامای و نه حتی نمونهانقلاب بود... اما اکنون ما اینجا هستیم؛ نه نوری هست، نه انقلابی، نه مناره
را برجسته دهد؛ اما در عین حال، فقدان تداوم آن در نسل جدید تاریخی و تجربه نسلی پیوند میۀ سخن، مقاومت را با حافظ

پردازد. پدر درباره شده مقاومت میهای تثبیتسازد. از این منظر، رمان همزمان به حفظ حافظه تاریخی و به نقد شکلمی
 دلش»)ترجمه(  «قلبه لیس کقلمه... القلب حنون جدا، رقیق جدا، ضعیف جدا، ویحب البیت وعائلته »گوید:مجید نیز می

 «.اش استان است،بسیار نازک دل است و خیلی شکننده است، او عاشق خانه و خانوادهمانند قلمش نیست خیلی خیلی مهرب
دهد که مقاومت کشاند و نشان میروابط عاطفی و تجربه فردی می ۀکاوی، روایت را از سطح شعار سیاسی به عرصاین درون

تواند حامل هویت و واده و عاطفه نیز میشود، بلکه تعلق به خانه، خانو نوشتار سیاسی خلاصه نمی« قلم»فرهنگی فقط در 
عنوان کلیتی آرمانی و یکدست، بلکه در پیوند با عشق، ضعف، ترس مقاومت باشد. از این منظر، رمان هویت فلسطینی را نه به

 .کندهای انسانی بازتعریف میو وابستگی

ها و های او درباره آزادی، حقوق اقلیتکند. پرسشورود گفتمان بدر وشمی، روایت را به فضایی چندصدایی تبدیل می
بی صرفاً ملی و مذهبی فراتر می یت فلسطینی را از چارچو برد و به هویتی پلورالیستی و انسانی تخریب میراث فرهنگی، هو

ین همان یا ا »)ترجمه(  .«هائیین؟بأهذا ما نرید؟... ماذا یحل بالمسیحیین؟ ماذا یحل بالعلویین؟ ماذا یحل بال »زند:پیوند می
حال، بااین« آیدآید؟ چه بر سر بهائیان میآید؟ چه بر سر علویان میخواهیم؟... چه بر سر مسیحیان میچیزی است که می

دهد که برد و نشان میقرار گرفتن این گفتمان در زبان شخصیتی خائن و همدست اشغالگران، اعتبار مطلق آن را زیر سؤال می
او درباره تخریب همچنین، سخن  .کندصورت انتقادی ارزیابی می روشنفکرانه را نیز بههای ظاهراً رمان حتی گفتمان

(، تخریب 2۷)همان:  «نسفوا التماثیل الحجریة ذات التاریخ والحضارة وأمجاد الفن... نسفوا التاریخ» های بودا،مجسمه
ن این گفتمان در زبان شخصیتی که خود خائن و کند. با این حال، رمان با قرار دادفرهنگی را در مقیاسی جهانی مطرح می

برد. بنابراین، چندصدایی رمان صرفاً به معنای ارائه همدست رژیم صهیونیستی است، اعتبار مطلق آن را نیز زیر سؤال می
دهد شان میخواند. این شگرد نهای مختلف نیست، بلکه خواننده را به ارزیابی انتقادی گویندگان و موقعیت آنان فرامیدیدگاه

 .تواند در خدمت منافع قدرت قرار گیردشمول نیز میکه حتی گفتمان ظاهراً روشنفکرانه و جهان

های بازتعریف مقاومت، جشنواره موسیقی است؛ جایی که فضای روایی از میدان نبرد به میدان ترین عرصهیکی از مهم
اشغال »)ترجمه( . «عن الجمهور والموسیقی وکلمات الشعر الاحتلال لا یغض النظر »:گویدشود. راوی میهنر منتقل می

دهد که اشغالگر از قدرت هنر و این عبارت نشان می «.کندپوشی نمیاز مردم و موسیقی و کلمات شعر چشم[ اشغالگر]
گاه است و به همین دلیل، عرصه فرهنگی نیز به میدان منازعه تبدیل می نگاران و مهشود. حضور دانشجویان، روزناموسیقی آ

دهد که به جای شعار مستقیم، از هنر، شادی و حضور های مختلف در جشنواره، نوعی مقاومت جمعی را شکل میچهره
ای پروانه» (ترجمه) . «فراشة داخل قندیل... قد تحترق، وقد تنفجر فیهتز الأمن» گیرد. تشبیه جمعیت بهاجتماعی بهره می

در اینجا مقاومت همچون نیرویی . «ممکن است منفجر شود و امنیت را به لرزه درآورددرون فانوس... ممکن است بسوزد و 
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فلسطین حرة عربیة!... صوتها ضعیف فضاعت في الجو » کند. در مقابل، شعارظاهراً ظریف اما بالقوه انفجاری بازنمایی می
... صدایش ضعیف بود و در فضا، میان تشویق فلسطین آزاد و عربی!» ()ترجمه «بین التصفیق و لغط الناس وازیز المیکروفون

شدن شعار در میان دهد. گمهای انقلابی سنتی را نشان میافول زبان .«حضار، هیاهوی مردم و وزوز میکروفون گم شد
 .سازدهای تازه برای مقاومت را برجسته میموسیقی و هیاهوی جمعیت، خود یک رخداد روایی است که ضرورت یافتن زبان

)با گیتار خداحافظی کرد و به جای آن مسلسل  (44: )همان «هجر الجیتار وحمل الهشاش»ۀ جمل حول دراین ت
دانی هنرمند و سرگشته بود، پس از تحقیر بدر و متهم شدن به قتل، تر موسیقیرسد. مجید که پیشبه اوج می کرد( حملمی

پردازی، همزمان گسستی هویتی و نسلی ر سطح شخصیتد رنگدارد. این گسست پیکند و اسلحه برمیگیتار را رها می
فصلی نو در زندگی جوان اهل موسیقی » )ترجمه(( 44همان: ) «صفحة جدیدة في حیاة الشاب الموسیقي»است. عبارت

تنهایی پاسخگوی خشونت و ای که در آن، هنر و موسیقی دیگر بهدهد؛ مرحلهنشان می ای جدید راآغاز مرحله« آغاز شد
حال، تناقض درونی مجید همچنان پابرجاست؛ او در عمق وجود شود. باایننیستند و مقاومت به زبان اسلحه منتقل می سلطه

 ۀکند و سوژ(. بنابراین، روایت از ارائه قهرمانی یکپارچه پرهیز می45)همان: را دارد« عمرو دیاب»و  «مارینا»خود آرزوی 
معزوفة » خواهان آزادی، زندگی عادی و مدرنیته و درگیر ضرورت مبارزه است. جملهدهد که همزمان مقاوم را انسانی نشان می

کند: مرگ این وضعیت را به شکلی استعاری فشرده می .«ای از مرگ است و باید برقصیمنغمه» ()ترجمه «موت ولازم نرقص
 .شودای برای زیستن در دل تراژدی بدل میبه موسیقی تبدیل شده و رقص به شیوه

ید:یابد. مبارز میتغییر می« بقا»به « امید»رو، مقاومت در ادامه از همین از القسوة وسیلة حمایة... لازم نکون زي  »گو
یت  باشیم( صخره مثل باید... است محافظت وسیلهٔ  قساوت )(.52همان: «)الصخرة در اینجا، هویت فلسطینی از یک هو

دهد نیز نشان می )آیا امیدی هست؟( (52همان: «)أمل؟ كأهنا»شود. پرسش،میمحور تبدیل گرا به هویتی تدافعی و بقاآرمان
دادن زندگی معنا پیدا کند. تواند صرفاً در توانایی تحمل و ادامهای روشن استوار نیست؛ بلکه میکه مقاومت دیگر الزاماً بر آینده

کند که در حرکت، فرار و تلاش ی را نمایندگی می(، هویت52گریزد)همان: مجید که زیر بمباران از خطری به خطر دیگر می
 .ماندن شکل گرفته استبرای زنده

یت در مواجهه با نظام خودگردان به سطح سیاسی نیز گسترش می این  یابد. مبارزان وظیفه خود رااین بحران هو
)ترجمه( (،۷4همان: «)یعرفهأن یحمي الرئیس... أن یهب حیاته وشبابه من أجل الدفاع عن رجل غریب لا »دانندکه:میمی

در حالی  «.کند فدا شناسد،نمی را او که غریبه مردی از دفاع برای را اشجوانی و جان اینکه ...کند محافظت رئیس از اینکه»
داند. این تضاد، فاصله میان آرمان جمعی و تجربه فردی را آشکار و ناشناخته می« غریب»که راوی، رئیس را برای خود 

 (۷4همان: )«لو لا النظام، لولا السلطة، لولا اتفاق متعثر... هل کان یغیب عن الدنیا ویفقد وعیه؟» رسشکند. پمی
رفت و هوشیاری اگر نظام نبود، اگر تشکیلات خودگردان نبود، اگر توافقی ناکام در میان نبود... آیا او از دنیا می» ()ترجمه

تواند خود به ظام سیاسی به جای آنکه الزاماً راه مقاومت را هموار کند، میدهد که ننیز نشان می «داد؟خود را از دست می
) دایی، شلیک کن، بزن، ( ۷4همان: «) ...اضرب یا خال، اضرب، اضرب» فرمانبخشی از بحران تبدیل شود. در این شرایط، 

ز ایمان به یک آرمان سیاسی ناشی کند؛ کنشی که بیش از آنکه اآمیز و ناگزیر تبدیل میمقاومت را به کنشی خشونتبزن( 
 .شود، حاصل ضرورت دفاع و بقاست

برد. هنگامی که از در چنین فضایی، مجید حتی برای بازسازی هویت خود به صداهای روزمره و عناصر فرهنگی پناه می
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یدشود، راوی با تردید میکنندگان صلح سخن گفته میورود دعوت لام من کل لون و قیل له جائت نجدة من دعاة الس »:گو
جنسیة: انکلیز، ألمان، أمریکان؛ طلیان و حتی یهود. یهود!؟ یهود!؟ ...لإنا اعتقدنا طوال الوقت أن العالم قد نسینا و إنا بلا أهل 

ها و حقوق بشر از ملیّت ای از طرفدارانعدّه: خبر دادند او به»)ترجمه( (. ۷۷همان: «)و لا صاحب أنا إیتام فی ولیمة لئام
 ما چون...  ؟!هایهودی ؟!هایهودی. هایهودی حتی ایتالیاو ،آمریکا آلمان، انگلیس،از  ،اندادهای مختلف به کمک آنها آمدهنژ

 مهمانی در یتیمانی ما یاریم؛بی و خانوادهبی ما و است کرده فراموش را ما جهان که کردیممی گمان مدت این تمام
اعتمادی را به کنشی روایی در کشد و بیرا از درون تجربه زیسته فلسطینیان به چالش میاین تردید، وعده صلح  «.فرومایگانیم

 کند. برابر گفتمان رسمی صلح تبدیل می

آه یا » سعاد، نابلس را با عبارتهای ملی نیز شکلی دیگر از مقاومت فرهنگی است. امحفظ زبان عاطفی و یادآوری ترانه
آه، ای شهر ما! »( )ترجمه .کندخطاب می (۸۸همان: )«شباب، یا ست الحارة یا نوارة، یا مختارةبلدنا! یا أم الشباب، یا ست ال

گذاری زنانه و مادرانه، شهر را از یک این نام. «!ای مادر جوانان، ای بانوی جوانان، ای بانوی محله، ای شکوفه، ای برگزیده
 .کندمی فضای جغرافیایی صرف به موجودی زنده و دارای حافظه تبدیل

رسد. احمد پیش از شهادت به در پایان رمان و در صحنه شهادت احمد، پیوند میان روایت، تاریخ و مقاومت به اوج می
صوّر صوّر ... هذا تاریخ...صوّر صور احزان الارض صوّر صور آلام الناس... في هذا الجو لا فیه بیئة ولا فیه  »:گویدراشل می

همان: )«ه جرافات تجرف ما بقي من الصحة کبقایا العقل . وإن ضاع العقل ماذا یبقی؟ یبقی التاریخ؟أوزون و لا فیه إنسان . فی
120.) 

های زمین؛ عکس بگیر، از اندوه یهایعکس عکس بگیر، عکس بگیر... این تاریخ است... عکس بگیر،» ()ترجمه
، نه اوزونی و نه انسانی. بولدوزرها هرچه از سلامت، زیستی باقی ماندههای مردم... در این فضا نه محیطاز رنج یهایعکس

در . «ماندماند؟ تاریخ باقی میروبند. و اگر عقل از میان برود، چه چیزی باقی میهمچون بقایای عقل، باقی مانده است، می
وإن ضاع العقل »پرسش گیرند. دیده انسان، ویرانی محیط و نابودی عقل جمعی در کنار مسئله تاریخ قرار میاینجا، بدن رنج

دهد که تاریخ، آخرین سنگر در برابر حذف و فراموشی است. روایت با ثبت رنج نشان می« یبقی التاریخ»و پاسخ  «ماذا یبقی؟
شود که تجربه فلسطینی در روایت رسمی قدرت محو گردد. از این منظر، روایت کردن خود نوعی و شهادت، مانع از آن می

 .اموشی تاریخی استمقاومت در برابر فر

پردازی، خودِ روایت را رنگ گسسته، چندصدایی و استعارهسازی درونی، پیگیری از کانونبا بهره ربیع حار رمان بنابراین،
کند. این مقاومت از طریق بازخوانی حافظه تاریخی، حفظ صداهای فردی و جمعی، نقد ای برای مقاومت تبدیل میبه عرصه

گیرد. در نتیجه، هویت فلسطینی هویتی ثابت نیست، بلکه در ایی رنج و احیای عناصر فرهنگی شکل میگفتمان رسمی، بازنم
گیری حق روایت شود. از منظر سعید، رمان با بازپسکشمکش میان سنت و مدرنیته، هنر و خشونت، آرمان و بقا بازتعریف می

ای فرهنگی، روایی کشد و مقاومت را از سطح سیاسی به عرصهیو بازتعریف تجربه تاریخی، سلطه بر تولید معنا را به چالش م
 .دهدو معرفتی ارتقا می

 
 ها. هویت جمعی و حافظه نسلی در شخصیت2-5

گیری هویت فرهنگی نقش دارد. در رویکرد ها و خاطرات مشترک است که در شکلای از تجربهحافظه جمعی مجموعه
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کوشد پیوند جوامع تحت سلطه یابد؛ زیرا استعمار با تحریف و حذف تاریخ میمیای پسااستعماری، این حافظه اهمیت ویژه
کارهای های بومی از راهرو، بازخوانی انتقادی تاریخ و حفظ ارزششان تضعیف کند. ازاینهای فرهنگیرا با گذشته و ریشه

تواند حافظه شده میهای حذفو تجربه(. ادبیات نیز با ثبت خاطرات 16۷-166: 1۳94)مطلبی، مقابله با این فرایند است
 .ای که در ادبیات فلسطین، به سبب تداوم اشغال و آوارگی، اهمیتی مضاعف داردجمعی را بازسازی کند؛ مسئله

 شود.های بعد بازنمایی میرفته از نسل نخست به نسلدر ربیع حار، حافظه نسلی از طریق انتقال خاطره فلسطین ازدست
یر  کلید خانه( )«مفتاح الدار»همچنان پدر فضل قسام است که  ۀ مودهای آن، خاطریکی از نخستین ن معرض سجاد »و تصو

 رةصوو ارلدا حبمفتا يحتفظ زال ما نكا سلنسناا ووادی حیفابن وه ابأ» را حفظ کرده است: فرش حیفا(  نمایشگاه)«حیفا
النسناس بود، همچنان کلید خانه و د حیفا و وادیپدرش، که فرزن»( )ترجمه (.6: 2004خلیفه، «)ض سجاد حیفا...معر

روند و به نماد تعلق، بازگشت و تداوم پیوند با این اشیا از معنای مادی فراتر می. «تصویر نمایشگاه فرش حیفا را حفظ کرده بود
برداری ردوگاه و عکساشوند. فضل قسام نیز با فروش کتاب و روزنامه و اصرار بر ثبت وضعیت رفته تبدیل میسرزمین ازدست

(، در انتقال این حافظه نقش دارد؛ بنابراین، روزنامه، عکس و مکان به ابزارهایی برای مقابله با فراموشی 1۷)همان: احمد از آن
 .شوندتاریخی تبدیل می

گرفته  محور، احمد در آغاز روایت نماینده نسلی است که از مقاومت و حافظه جمعی فاصلهدر برابر این نسل حافظه
 پاسخ پرسش آن به» »)ترجمه( (.۷همان: )«لم یجب السؤال لأنه لا یتظاهر و لایرشق الحجارة... فقط یهرب »:است

های و رقص  «MTV»،گرایش او به تلویزیون« .کردمی فرار فقط... رکتمی پرتاب سنگ نه و رفتتظاهرات می نه نداد؛چون
دهد که این گسست پایدار نیست. حال، تحول احمد نشان می(. بااین۷)همان: دهدمایکل جکسون نیز این فاصله را نشان می

شود از جهان فردی فاصله گرفته و به تجربه جمعی تجربه بازداشت و خشونت و سپس حضور او در گروه امداد، سبب می
ای که گونهدهد؛ بهمیفلسطینیان نزدیک شود. شهادت او در نهایت، بازگشت کامل به حافظه و مسئولیت جمعی را نشان 

 .شود، در پایان به حامل عملی حافظه و مقاومت تبدیل می«گریزدفقط می»شخصیتی که در آغاز 

کند. واکنش فضل قسام به کار فرزندانش مجید نیز شکل دیگری از کشمکش میان حافظه نسلی و فردیت را نمایندگی می
قال الوالد: یعني فهمنا تشتغلوا هناك في مصانعهم، لکن في  »است: دهنده نگرش نسل قدیمهای اشغالی، نشاندر سرزمین

 (.11همان: «)الأرض، بعین المرجان عیني عینك؟!... یتشغلوا للیهود بأراضینا عیني عینك! یا اولاد الکلب...
لمرجان، جلوی اها، در عینکنید، اما در زمینهایشان کار میپدر گفت: یعنی فهمیدیم که آنجا در کارخانه» ()ترجمه

برای پدر، «. های سگکنند، آن هم جلوی چشم من! ای بچههای خودمان برای یهودیان کار میچشم من؟!... در سرزمین
 )یعنی فرقی می کند؟( (11:همان«)یعني شو الفرق؟»چنین کاری گسست از حافظه ملی است؛ در حالی که پاسخ عیسی، 

ترتیب، های حافظه تاریخی را تحت تأثیر قرار دهد. بدینتواند ارزشدی میدهد که ضرورت بقا و وضعیت اقتصانشان می
دهد، بلکه آن را در کشمکش میان آرمان ملی، نیازهای اقتصادی و تجربه رمان هویت فلسطینی را هویتی یکپارچه نشان نمی

 .کندفردی بازنمایی می

محروق  کانت أظافره سوداء ووجهه اسمر بلون »است: شود. او کودکی فقیراین پیچیدگی در شخصیت عیسی نیز دیده می
اش به رنگ هایش سیاه بود، چهرهناخن»( ترجمه) همان(.«)ومالبسه قدرة ومهترئة ورائحة العرق تحت إبطه مثل الکمون

کار در فقر او را به . «هایش کهنه و مندرس بود و بوی عرق زیر بغلش مانند بوی زیره بودنمود، لباسای سوخته میقهوه
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کند. تقابل برخورد تحقیرآمیز نسل قدیم با همدلی احمد، ها و در نتیجه به دیگریِ درون جامعه فلسطینی تبدیل مینشینشهرک
های طبقاتی و اجتماعی درون دهد که حافظه جمعی در رمان تنها به مسئله اشغال مربوط نیست، بلکه با شکافنشان می

 .جامعه فلسطینی نیز پیوند دارد

های داوریپردازد. احمد که تحت تأثیر پیشمی« دیگری»در شخصیت میرا، رمان به رابطه میان حافظه جمعی و مفهوم 
)ترجمه(  (9 )همان: «لا تبدو وسخة ولا قبیحة بل هي حلوة »گوید:داند، با مشاهده میرا میخانوادگی، یهودیان را دشمن می

أوسخ بشر،  »آورد:در حالی که سخن پدر را درباره یهودیان به یاد می (.یبا استرسد و نه زشت؛ بلکه زنه کثیف به نظر می»
هل یکره العرب ویطخ العرب أو لطیف »پرسش او،  (،هاترین آدم، از کثیفهاترین آدمکثیف ) (9: همان«)من وسخ البشر

کند، یا اینکه مانند دخترش فردی شلیک میها ها نفرت دارد و به سوی عربآیا او از عرب»( )ترجمه (12همان: «)مثل ابنته؟
تاریخی،  ۀ، رمان ضمن حفظ حافظکند. بنابراینجمعی و تجربه شخصی را آشکار می ۀحافظشکاف میان   «مهربان است؟

 .سازدگیرد و امکان بازاندیشی در مفهوم دشمن را فراهم میهای ناشی از آن را نیز به پرسش میکلیشه

ما عاد الوشمي وسیلتهم  »دیگری از تأثیر حافظه بر هویت اجتماعی است. درباره آنان آمده است: خاندان وشمی نیز نمونه
للترقي والوصول السریع إلی منصب أو الی صفقات، بل أصبح ماضیه وسمعته وأمه وابنته وأملاکه في عداد الغائب 

 (.6۳همان: )«والمفقود
سریع به مقام یا دستیابی به معاملات نبود؛ بلکه گذشته، اعتبار، ای برای ترقی و رسیدن دیگر وشمی وسیله» ()ترجمه

خاندان به برچسبی هویتی تبدیل  ۀگذشت «.رفته و مفقود قرار گرفته بودندمادر، دختر و اموالش همگی در شمارِ امور از دست
کید شود که نسل بعد را نیز دربرمیمی إسمع، صدقني یا أحمد، أنا  »کند:یمگیرد. لورا در تلاش برای گسستن از این گذشته تأ

اما  «.است پاک قلبم... است پاک من قلب احمد، ،کن باور کن، گوش»)ترجمه( (، 61همان: «)قلبي نظیف... أنا قلبي نظیف
 ۀدهد که حافظاین تقابل نشان می. داندمیدختر وشمی، دختر مزدور( ) «بنت الوشمي، الوشمي العمیل» رااحمد همچنان او 

 .در صورت تثبیت، مانعی برای بازتعریف هویت فردی ایجاد کند چنینتواند حافظ هویت باشد و هممیجمعی 

هویت  ربیع حار حافظه جمعی را میدان کشمکش میان گذشته و حال، یادآوری و فراموشی، آرمان و بقا و :بدین ترتیب
ام، عکاسی احمد و تحول او، از یک سو تداوم حیفا، فعالیت فضل قس ۀخاطر کند. کلید خانه،جمعی و فردیت ترسیم می
های اقتصادی، فقر و گذشته خانوادگی، دهند؛ از سوی دیگر، گرایش به فرهنگ جهانی، ضرورتحافظه فلسطینی را نشان می

کنند. بنابراین، هویت فلسطینی در رمان نه هویتی ثابت، بلکه فرایندی های این حافظه را آشکار میها و چالشگسست
کند. های زندگی از نو بازتعریف مییاست که هر نسل آن را بر اساس رابطه خود با گذشته، تجربه اشغال و ضرورتپو

ای برای نقد و بازاندیشی در مفهوم هم ابزار مقاومت در برابر حذف تاریخی است و هم عرصه ربیع حارترتیب، حافظه در بدین
 هویت و رابطه با دیگری است.

 
 گیرینتیجه

استعماری را فراتر از اشغال نظامی و سیاسی و در پیوند با  ۀسلط های پژوهش نشان داد که سحر خلیفه در رمان ربیع حارفتهیا
 :سازدمقاومت تبدیل می ۀکند و همزمان روایت را به عرصمیفضا، فرهنگ، زبان، حافظه و هویت بازنمایی 
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شهرها،  ۀو نیز محاصر« الحاجز»و « أسلاك الشوك»، «السیاج» هایی چونفضاسازی  بازنمایی سازوکارهای سلطه را .1
سازی، پیامدهای سلطه را در دهند. در کنار آن، چندصدایی و کانونیسلطه بر سرزمین و محدودیت زندگی را نشان می

 .کنندقالب ترس، گسست نسلی و بحران هویت آشکار می

، در تغییر الگوهای «کوکاکولا»و « مایکل جکسون»، «MTV» زبان، رسانه و فرهنگ مصرفی، با نمادهایی چون .2
هویتی نسل جدید و فاصله گرفتن آن از حافظه تاریخی نقش دارند و بُعد فرهنگی و ذهنی امپریالیسم را برجسته 

 .سازندمی

کردن به ایترو، خودِ روکشد. ازاینثبت زندگی روزمره، فقر، آوارگی و خشونت، روایت رسمی و مسلط را به چالش می. ۳
 .شودگیری حق سخن گفتن و تولید معنا تبدیل میکنشی مقاومتی و راهی برای بازپس

کنند. می فظثبت و حهای خانوادگی، حافظه نسلی را رفته، عکس، روزنامه و روایتهای ازدستحیفا، مکان ۀخاطر . 4
فلسطینی ثابت نیست، بلکه در کشمکش دهند که هویت هایی چون احمد و مجید نشان میافزون بر اینکه، شخصیت

 .شودمیان حافظه و فراموشی، آرمان و بقا و سنت و مدرنیته بازتعریف می

شده و حتی بررسی انتقادی گفتمان های تحمیلگیری معنا با نقد زبان رسمی و روایتخلیفه درارتباط با مفهوم بازپس . 5
کند؛ بنابراین، مقاومت علاوه بر مقابله با اشغال، نقد قدرت و گیری روایتی بدیل را فراهم میمقاومت، امکان شکل

 .گیردبازاندیشی در هویت را نیز دربرمی

یت از منظر نظریه سعید نشان میربیع حار  رمان . 6 دهد که امپریالیسم فرهنگی از طریق کنترل فضا، زبان، حافظه و هو
شود. بازسازی حافظه و هویت، به ابزار مقاومت تبدیل میزیسته و  ۀ، ادبیات با ثبت تجربکند؛ در مقابلعمل می

 .کننده اشغال، بلکه خودِ روایتی مقاوم در برابر حذف، تحریف و فراموشی تاریخی استفقط بازنماییبنابراین، رمان نه

 
 هانوشتپی

1- Imperialism 

2- Neo-imperialism  
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